
از خواب كه پا شــدم، تو يك خانوادة ژاپنی بودم در ســال 1671. 
هر روز صبح برنامه همين بود: بيدار شــدن در يك خانواده و كشور 
جديــد! ديگر به ايــن وضع عادت كرده بــودم. روزهای اول تا ظهر 
گيج بــودم، اما كم كم ياد گرفتم كه در عرض نيم ســاعت خودم را 
پيدا كنم و هدايت )كنترل( اوضاع را به دســت بگيرم. مثلًا ديروز در 
»فنلاند« بيدار شدم، در سال 2020 و مدرسه خيلی خوش گذشت. 
توی مدرسة فنلاندی همه چيز مثل خانه بود. اما الان بايد می رفتم 
به يك مدرسة ژاپنی. مشكلی با زبان نداشتم، چون مثل يك رايانه، 
زبان در حافظه ام از قبل بارگذاری شــده بود. اما در راه مدرســه با 
برادرم، اول بايد می رفتيم عبادتگاه و دعا می كرديم. برادرم كه صدايم 
كرد، فهميدم اسمم آتسوكواست. چشمم افتاد به يك تختة چوبی 
كه بيرون از عبادتگاه از ســقف آويزان بود و روی آن معمای رياضی 
مطرح می شد. اين معما برای من جديد بود. يك معمای هندسی بود 

كه تا به حال نديده بودم.

معما اين بود: دو دايره داريم كه بر هم مماس  اند و هر دو با يك خط 
افقی هم مماس هســتند. شعاع دو دايره برابر R و r است. بايد ثابت 
كنيم مربع پاره خط AB برابر اســت با چهار برابر حاصل ضرب طول 

شعاع دو دايره.
خيلی قشــنگ بود. من عاشــق معما بودم. هر روز هر جايی هم كه 
بيدار می شــدم، دوست داشــتم معماهای آن كشور را ببينم و حل 
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كنم. البته كل اين بلايی كه ســر من می آمــد، خودش معما بود و 
نمی دانستم ماجرا چيست. بگذريم. از معبد خارج شديم و به سمت 
مدرسه به راه افتاديم. برادرم آتسوشیجلوتر از من حركت می كرد 
و مــن در حالی كه به معمای امروزم فكر می كردم، پشــت ســر او 
می رفتم. راه رفتن با اين كفش های چوبی خيلی سخت بود، اما بهانة 
خوبی بود تا آهسته تر قدم بردارم. آتسوشی با عصبانيت گفت: »تندتر 

بيا، دير می رسيم و تنبيه می شيم.«
در ذهنم اين شــكل را كشيده بودم و سعی داشتم داده های مسئله 
را به خاطر بســپارم. به مدرسه رســيديم. معلممان سامورايی پير و 
مهربانــی بود به نام دايسوكه. بچه ها مشغول نوشتن سرمشق هايی 
بودند كه دايسوكه به تك تك آن ها داده بود. به من كه رسيد، سلام 
كردم و گفتم: »اســتاد من يك معماي جديــد در عبادتگاه ديدم و 

می خواهم امروز آن را حل كنم. اجازه می دهيد؟«
دايســوكه در جوانی يك سامورايی بسيار باشهامت و شجاع بود و از 
دانش آموزان جسور خوشش می آمد. با اشارة سر موافقت خودش را 
اعلام كرد. شكلی را كه در ذهن داشتم، روی كاغذ كشيدم. كاغذها 
بوی برنج می دادند. چيزی كه در شــكل جلب توجه می كرد، مثلث 
 AB و R-r و طول دو ضلعش R+r قائم الزاويه ای بود كه طول وترش
بود. بــدون معطلی ياد »رابطة فيثاغورس« افتادم و فرياد زدم: »آره 

فيثاغورس!«
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معماي جديد قدری مشكل تر بود، اما برايم جالب بود. سؤالی ذهنم 
را مشــغول كرده بود. پرسيدم »استاد دايسوكه شما چرا اين معماها 

رو در عبادتگاه نصب می كنيد؟«
اســتاد از جايش بلند شــد و بعد رو به من كرد و گفت: »من به اين 
نتيجه رسيدم كه بهترين راه كمك به هم وطن هام اينه كه فكر اون ها 
رو به كار بندازم. اين معماها هدية خداوند هســتن و همه بايد از اين 

هديه ها بهره مند بشن. اين طور نيست؟«
از استاد تشــكر كرديم و به سمت عبادتگاه به راه افتاديم. آتسوشی 
گفت: »آتســوكو امروز يك جوری شــدی. تو قبلاً از معما خوشت 

نمی آمد.«
علت را می دانســتم. بعد از تحويل معماي استاد دايسوكه به سمت 
خانه به راه افتاديم. هوا در حال تاريك شــدن بود و من تنها به اين 
فكر می كردم كه امشب يك غذای ژاپنی قرن هفدهمی خواهم خورد 
و فردا ... نمی دانســتم فردا در كدام كشور بيدار خواهم شد. معماي 
دوم اســتاد در ذهنم حك شده بود و دوست داشتم آن را در اولين 
فرصت حل كنم. استاد دايسوكه هنگام خداحافظی گفت كه معمای 
دوم به معمای اول مربوط اســت. چطــور می توانم از معماي اول و 
رابطة آن كمك بگيرم؟ بعد از نوشــيدن يك »چاي« تازه شايد اين 

ارتباط را پيدا كنم.
....

داستانم به اينجا كه رسيد، دفترم را بستم و منتظر نظر خانم حافظی، 
معلم ادبيات شــدم. خانم حافظی گفت: »عجب فيلمی بود! علمی ـ 
تخيلی؛ آفرين!« بچه ها دست زدند. خانم حافظی گفت: »مريم تو به 

داستان نويسی علاقه داری. اين ايده چطور به ذهنت اومد؟«
گفتم: »خانم من دوست دارم با فرهنگ و تاريخ كشورهای ديگه آشنا 
بشم. هر كشــوری چيزی برای يادگرفتن داره. برای همين به سراغ 
اين موضوع رفتم تا بتونم اين داستان رو بنويسم. كمی هم از اينترنت 
كمك گرفتم تا ببينم چه بخشــی از تاريخ ژاپن برام جالبه. داستان 

معماهای ژاپنی برام جالب بود.«
خانم حافظی گفت: »بســيار عالی. پس به زودی قسمت های بعدی 

داستانت رو هم خواهيم شنيد؟«
گفتم: »نمی دانم خانم. دوست دارم كه بيشتر بنويسم، اما وقت ندارم. 

خيلی تكليف داريم.«
خانــم حافظی تأييد كرد و گفت: »درســته. بچه هــا در هر صورت 
آرزوهاتون رو دنبال كنيــد و از اون ها كوتاه نياييد. البته هنوز زوده 
كه بخوايد دربارة شغل آينده تون تصميم بگيريد. اما بهتره با شناخت 
بيشتر از علاقه هاتون، تصميم بگيريد. همين مريم كه به نويسندگی 
علاقــه داره، ممكنه در نهايت علاقة ديگــه ای رو دنبال كنه. پس با 

شناخت بيشتر سعی كنيد انتخاب درستی داشته باشيد.«
زنگ پايان كلاس به صدا درآمد. آتســوكو در فكر حل معماي دوم 
بود و من بــه صحبت های خانم حافظی فكر می كردم كه درســت 
بود. می خواهم در آينده نويســنده بشوم و »نوبل« ادبيات را بگيرم. 
يا رياضی دان بشــوم و نوبل رياضــی را ... . نه رياضی كه نوبل ندارد؛ 
مــدال »فيلدز« دارد. كدام يك را انتخاب كنم؟ هنوز نمی دانم. زنگ 

استراحت است و می توانم از رؤيا نظرش را بپرسم.

استاد دايسوكه پرسيد: »حلش كردی؟«
مطمئن نبودم. گفتم »از رابطة فيثاغورس حل می شه؟«

اســتاد مضطرب شد و اشاره كرد كه ديگر چيزی نگويم. بعد نزديك 
شد و گفت: »اين كلمه رو از كجا شنيدی؟ ديگه نبايد اون رو جايی 

تكرار كنی.«
بعد رفت و يك تختة چوبی آورد كه روی آن همان رابطة فيثاغورس 

نوشته شده بود.

استاد دايسوكه گفت »لطفاً نگو رابطة فيثاغورس! در ژاپن اين رابطه 
به نام رياضی دان زوبیـســوانـژينگ شناخته می شه. نبايد از 

اسم های خارجی استفاده كنی.«
بعد از من خواست راه حلم را كامل كنم:
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استاد دايسوكه از ديدن راه حل من خوش حال شد، به من گفت بعد 
از كلاس بمانم. نمی دانستم چه می خواهد بگويد. بعد از پايان كلاس 
همراه با آتسوشی به اتاقش رفتيم. اتاقش پر بود از تابلوهای معماهاي 
جديدی كه معلوم بود تازه نوشــته شده اند. بعد اشاره كرد به يكی از 
آن ها و گفت آن را بياور. وقتی مسئلة روی تابلو را ديدم، تازه فهميدم 

كه طراح معمايي كه من حل كرده بودم، استاد بوده.

استاد گفت: »معمايی رو كه تو حل كردی، ديشب نصب كرده بودم. 
خوش حالم كه تو اون رو امروز حل كردی. خوش حال تر هم شــدم 
وقتی ديدم يه دختــر اون رو حل كرده. حالا اين دومی را هم به تو 
می دم تا به عبادتگاه ببری و به مسئول عبادتگاه بدی تا كنار معماي 
ديروزی نصب كنه. می تونی روی اين دومی هم فكر كنی و اگه حل 

كردی، فردا راه حلت رو برام توضيح بدی.«
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